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انتظار فرج یعنی همه ی سختی ها قابل برداشته شدن و برطرف 
شدن است. نه این که بنشینید انتظار بکشید، [بلکه] دل شما گوش 

 به  زنگ باشد. همین طور که در قضیه ی حضرت موسی به مادرش گفته 
شد: انِاّ راد�وهُ الِیَکِ وَ جاعلِوهُ منَِ المرُسَلین ؛١ این بچه را به تو برمی گردانیم و او را از 

مرسلین قرار می دهیم و نجاتتان خواهد داد. این، بنی اسرائیل را مستحکم کرد. بنی اسرائیل در 
مصرِ فرعونی، سال های متمادی، مقاومت کردند، البته بعد خراب شدند، اما سال ها مقاومت 
کردند. همین مقاومت بود که موسی را آورد و حرکتش را آغاز کرد و دنبال او راه افتادند و به 
نابودی فرعون و فرعونیان منتهی شد، این، انتظارِ فرج است..... انتظار فرج یعنی این، یعنی 

آماده بودن، فکر کردن، بن بست نپنداشتن؛ بن بست انگاری خیلی چیز بدی است. 
این معنای انتظار فرج است؛ این ها را بایستی در نظر داشته باشید.
 بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی،١٤٠٢/١/٢٩

١-بخشی از آیه ٧/ قصص
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سخن سردبیر
الإمام العسکریّ  لشِیعتَهِِ: .... وذکِرَ المَوتِ... ١ یکی از توصیه های امام حسن 
عسکری  به شیعیان، به یادِ مرگ بودن است. باور یک شیعه و دوستدار امام 
زمان  این است که روزی باید از همه ی تعلقّات دنیوی جدا شده و به سفر 

آخرت رفت و لذا باید خود را برای رسیدنِ آن روز آماده کرد.
یاد مرگ، انسان را از فرو رفتن در دام دنیای نکوهیده باز می دارد و سرکشی 
انسان را مهار می کند. اگر انسان مرگ را فرا روی خویش ببیند، بی گمان از دل 
سپردنِ به دنیا، آزاد می شود و از تن دادن به فریبکاری های آن سرباز می زند. 
امیرمومنان  درباره یاد مرگ و نقشِ آن در راه و رسم زندگی خود می فرماید: 
�عبِْ ذکِرُْ المَْوتِْ... ٢ آگاه باشید! به خدا سوگند،  �ی لیَمَنْعَنَیِ منَِ الل ...أمََا وَ اللهِ إنِ

یادِ مرگ مرا از شوخی وکارهای بیهوده باز می دارد.
ایشان با یاد آوری مرگ و این که مهلت آدمی در زندگی این جهان کوتاه است، 
همگان را به کوشش و و آماده شدن و بهره گرفتن و توشه برداشتن برای آخرت 
فرا می خواند. رسول اکرم  به ابوذر غفاری فرمودند: یاَ اباذر! إذِاَ أصَْبحَتَْ فلاََ 
تحُدَ�ثْ نفَسَْکَ باِلمَْسَاء؛٣ِ روز خود را که آغاز می کنی، وعده ی شب به خودت 

نده. 
چه ضمانتی است که ما شب را به صبح و یا صبح را به شب برسانیم؟ چه 
تضمینی است که اگر از منزل خارج شدیم، سالم به منزل بازگردیم؟ برخی 

از ما، مرُدن را فراموش کرده ایم که عمل صالح در زندگیمان به حاشیه 
رفته است! اگر کسی ایمان به مرگ و مرُدن داشته باشد و به یاد 



٥٥

لحظه ی رفتنش از این عالم باشد، چنان چه مدیون و یا بدهکار باشد، خوابش 
نمی برد. این که گاهی مدیون هستیم و راحت سرمان را روی بالش گذاشته و 

می خوابیم به این علت است که از یاد مرگ، غافل هستیم.  
روزی، جوان متدینّ و مجردی که حدوداً ٢٦ سال سن داشت به من مراجعه کرد 
و گفت: می خواهم به کربلا بروم و مبالغی خمس بدهکار هستم. این چک ها را 
از من قبول کنید. شاید رفتم و دیگر بازنگشتم. چک ها را داد و گفت: حاج آقا! 
من می خواهم یک احتیاطی هم بکنم که شاید در امر نمازهایم سستی کرده 
باشم.کارت خود را داد و گفت: پول نیابت ٥ سال نماز را نزد شما به امانت 
می گذارم، اگر رفتم و بازنگشتم، نماز را به مدت ٥ سال برای من به نیابت انجام 
دهند و اگر هم که بازگشتم، مبلغ را بازپس می گیرم چون باید خودم بخوانم. 
گفتم: جوان، پولت را بردار، ان شاءالله سالم برمی گردی و خودت نمازهای 
قضا شده ات را به جا می آوری. گفت: حاج آقا! از شما خواهش می کنم، شاید 

رفتم و بازنگشتم. 
آری! یکی از نشانه های دوستی با اهل بیت و امام زمان، یادِ مرگ است. 
بی گمان اگر کسی مرگ را به یاد داشته باشد، غفلت نمی کند و دل به پستی ها 
نمی سپارد و در آرزوهای دنیایی فرو نمی رود و برای دستیابی به کمالات حقیقی 

و جاودانی شتاب می کند.

١- وسائل الشیعه، ج ٨، ص ٣٨٩، حدیث ٢ - تحف العقول، ص ٥١٨، ح١٢ - میزان الحکمه، 
ج ١٠، ص ٤٩١

٢- نهج البلاغه، خطبه ۸۴
٣- مكارم الأخلاق : ٣٦٣/٢ ـ ٢٦٦١/٣٦٤
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وای بر حالــم اگــر از تــو جــدا باشــم مــن 

 همــه ی عمــر، گرفتــار بــلا باشــم مــن

شــک نــدارم همــه ی خواســته ی تــو، ایــن اســت 

 لحظــه ای هــم کــه شــده، عبــد خــدا باشــم مــن

تا زمانــی کــه دلــم خانــه ی ایــن و آن اســت 

 جــا نــدارد کــه پــذیرای شــما باشــم مــن

ق گنــه بــودم و تــو می دیــدی  چقــدر غــر

 همــه عمــرم خجــل از روی شــما باشــم مــن

تا بــه کــی، در پــی گیســوی تــو آواره شــوم 

 دردمندانــه بــه دنبــال دوا باشــم مــن

گوئیــا قســمت مــن ایــن همــه ســرگردانی ســت 

هــم چنــان زلــف بــه هــم خــورده، رهــا باشــم مــن

کاش می شــد بــه دل و جــان بکشــم ناز تــو را 

 یار تــو، مثــل امــام و شهــدا باشــم مــن

کاش می شــد کــه بــه همــراه تــو یــک فاطمیــه 

 میهمــان حــرم کــرب و بــلا باشــم مــن

ای عــزیز دل زهــرا بــه کجــا خیمــه زدی؟

زائــر خیمــه ی ســبزت بــه کجــا باشــم مــن

جــان آن مــادر غمدیــده و بــی یار بیــا 

 میــان در و دیــوار بیــا

ِ

بــه گرفتــار

قاسم نعمتی
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رویای صادق
پانزده نفری در محاصره دشمن، گیر کرده بودیم. از فشار تشنگی، بی حال و 
خسته به خواب رفتیم. بیدار که شدیم محمد حسن گفت: توی خواب حضرت 
زهرا  را دیدم، به من آب داده و قمقمه یکی از شهدا را پرکردند. فوری سر 
وقت قمقمه های شهدا رفتیم. یکی از آن ها پرُ از آب خنک بود. انگار همین 
الان داخلش یخ انداخته بودند.همه از مهریه حضرت زهرا  سیراب شدیم.١

حواله
ازدواجشان، حواله یخچال، به قیمت دولتی  از روی سند 
خانم  یك  دید  رفت،  آن  تحویل  برای  وقتی  بود.  گرفته 
ایستاده و به مسئول آن جا التماس می كند كه جنگ زده 
است و پول خریدِ یخچال را ندارد. مهدی همان جا حواله ی 

یخچال را به زن داد و با دست خالی به خانه برگشت.٢



٨٨

توسل
برخورد  به میدان مین،  عراقی ها  نزدیک خاکریزِ  نیروها در شب عملیات، 
کرده بودند. هرچه می گشتند، معبر آن را پیدا نمی کردند. حاج عبد الحسین 
نیرو،  گرُدان  یک  تر،  آن طرف  متر  پنجاه  و چهل،  بود  درگم  برونسی، سر 
دلم  زهرا متوسل شدم،  به حضرت  بودند. می گفت:  او  منتظر دستور 
اختیار دستور  بی  دقیقه گذشت.  نمی دانم چند  ام گرفت.  شکست،گریه 

حمله را صادر کردم.
محمدرضا فداکار می گفت: آن شب حتی یک میِن هم، عمل نکرد. چند روز 
بعد، سه نفر از بچه ها، طرفِ همان میدان میِن رفتند، پای یکی از آن ها بر 
اثر انفجارِمین، قطع شد. میدان از میِن های ضد نفر، پر بود. کلاه خود را که 
پرتاب می کردیم، میِن ها یک به یک منفجر می شدند اما آن شب هیچ میِنی 

عمل نکرد.٣
ایثار

در ایام بعد از قبول قطع نامه، در جنوب مستقر بودیم. یکی از نیروها پیش 
سید احمد آمد. سید وقتی دید پوتینش پاره است، پوتینش را در آورد و به او 
داد. رزمنده زیر بار نمی رفت و احمد اصرار داشت که من فرمانده تو هستم و 

فردا یک جفت پوتین نو می توانم برای خودم تهیه کنم.
دشمن پاتک زد و ما سریع خودمان را به محل درگیری رساندیم. در همان حال 
چشمم به سید احمد افتاد که پا برهنه بود و روی آسفالت داغ و بیابان پر از 
خار و خاشاک، به نیروهایش، بدون پوتین و بدون کلاه، رسیدگی می کرد. به 

جای کلاه هم حوله ای روی سرش انداخته بود که آفتاب کمتر او را بسوزاند. ٤
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عملیات مرصاد
شهید حاج قاسم سلیمانی نقل می کردند: در منطقه شلمچه درگیر عملیات 
بودیم. تقریباً پاتک های دشمن را دفع کرده بودیم که اعلام کردند منافقین به 
غرب حمله کرده اند. در اولین اقدام، یک گروهان نیرو همراه با یک توپ ٢٣ و 
یک توپ ١٠٦ به وسیله بالگرد شنوک، در فرودگاه اضطراری اسلام آباد پیاده 
کردیم. چند تپه کوچک اطراف فرودگاه اضطراری وجود داشت، کنار تپه ها 

مستقر شده و کارِشناسایی منطقه را آغاز کردیم.
پاکسازی تنگه چهارزبر، آزادسازی شهر اسلام آباد و حرکت به سوی کرِند 
غرب، هدف لشکر ثارالله بود. نیروهای شناسایی با لباس محلی به وسیله 

مینی بوس، داخل شهر اسلام آباد شده و اطلاعاتی به دست آوردند.
حمله را آغاز کردیم، ابتدا قهوه خانه سقوط کرد. سپس اسلام آباد تصرف 
شد، یک فرماندار نظامی در شهر منصوب کردیم. از روی جاده ی آسفالت ( 
اسلام آباد - سرپل ذهاب) حرکت را ادامه داده و غروب به کرِند غرب رسیدیم. 
در مجموع دو گرُدان را به کار گرفتیم. هم چنین ادوات و یک گرُوهان پدافند 

هوایی که با خودرو حرکت می کردند و مهُمات هم از اهواز آورده بودیم.٥
١- خاطرات عشق شهدا به حضرت زهرا ، گرد 
بازنویسی: مهدی قربانی،  آوری: حسین کاجی، 
نقل  به  ابراهیمی،خاطره  ۷۰   علی  غلام  راوی: 
وفا،  ابول  خدیجه  نویسنده:  افلاکیان،  کتاب  از 

ص۲۸۴ با کمی دخل و تصرف
بر اساس زندگی سردار  و آتش:  باران  ٢- كتاب 
شهید مهدی زندی نیا فرمانده  تیپ  ادوات  لشكر 
با کمی  زاده  نویسنده: فرهاد حسن  ثارالله،   ٤١

دخل و تصرف
٣- کتاب خط عاشقی٢،خاطرات عشق شهدا به 

حضرت زهرا ، راوی: همرزم شهید گرد آوری: 
حسین کاجی، بازنویسی: مهدی قربانی، خاطره 
 ، دو  اعظم  ملک  ساکنان  کتاب  از  نقل  به   ٦٢

سعید عاکف، ص ۷۱ با کمی دخل و تصرف
شفاهی  خاطرات  می شوی،  شهید  تو  کتاب   -٤
حجت الاسلام سجاد ایزدهی(شهید سید احمد 
هاشمی حیدری)، نویسنده: سید حمید مشتاقی 

نیا، صص  ۱۲۲ با کمی دخل و تصرف ۱۲۳
٥- پایگاه جامع ایثار و شهادت استان کرمان، نوید 

شاهد با کمی دخل و تصرف
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معلمّ بد اخلاق
چنان  را  مشق ها  می آمد،  سرکلاس  معلمّ  وقتی  کودکی  در  نمی رود  یادم 
خط می زد که گاهی کاغذ پاره می شد و ما همین طور مات و مبهوت نگاه 
می کردیم که آقا! ما تا نصف شب مشق نوشتیم و شما اصلاً نگاه نکردی 
که ما چه نوشته ایم؟ آن قدر معلمّ ما بداخلاق بود که اگر یک روز 

لبخند می زد، تعجبّ می کردیم.
جریمه خود

نماز جماعت، موفقّ  در  به حضور  روزها  از  بعضی 
نمی شدم. تصمیم گرفتم هرروز که از نماز اولّ وقت 
جریمه  عنوان  به  را  مبلغی  شدم،  غافل  جماعت، 
به  شد،  مرتبّ  حضورم  که  مدتّی  از  پس  بپردازم. 
خودم گفتم: تو برای جریمه ناراحتی یا برای از دست 

رفتن پاداش نماز جماعت؟!
ازدواج

هر  می گفت:  پدرم  ولی  کنم  ازدواج  خواستم  می 
رسیدی  بالاتری  مدارج  به  تحصیل  در  موقع 
و مقدمات و سطح حوزه را گذراندی و به 
رفتی،  اصول  و  فقه  خارج  درس 
صورت  هیچ  به  دیدم  کن.  ازدواج 
قم  از  را  اثاثیه  نمی شود،  قانع 

برداشته و به کاشان نزد پدر آمدم. او گفت: چرا آمدی؟



١١١١

گفتم: درس نمی خوانم! چون شما حاضر نمی شوی من ازدواج کنم.
خلاصه هر چه به خیال خویش مرا نصیحت کرد، اثر نگذاشت. حتیّ به بعضی 
آقایان سفارش کرد که مرا برای درس خواندن نصیحت کنند، من هم بعضی را 
واسطه کردم که او را برای موافقت با ازدواج من، نصیحت کنند! تا این که یک 
روز به پدرم گفتم: یا بگو که من مثل حضرت یوسف هستم و دچار گناه 
نمی شوم یا بگو گناه کنم یا بگو ازدواج کنم. با این سخنان، موفقّ به کسبِ 

نظر موافق پدرم شدم.
توکلّ بر خدا  

می خواستم در قم برای طلبه ها کلاسی به سبکِ جدید بگذارم، کسی نبود 
تبلیغ کند و خودم هم معتقد بودم که این روش کلاسداری برای آن ها مفید 
است. لذا اطلاعیه ای را روی کاغذ نوشته و چند کپی از آن گرفته و به درب 

فیضیه آمدم تا به دیوار بچسبانم.
یکی از اساتید دلش برای من سوخت، با اصرار، اطلاعیه را از من گرفت که 
بچسباند، طلبه ها وقتی آن استاد را دیدند، همه برگه ها را از من گرفته و 

�ه کلاس برگزار گردید. پخش کردند. پس از آن بحمدالل
عدم اتکا به دارایی 

در سنین جوانی و اوائل طلبگی می خواستم از نجف اشرف به مکه بروم. 
دوستان توصیه کردند که برای بین راه و آن جا، مقداری نان خشک تهیه کنم. 
به نانوائی رفته و ٤٠ نان سفارش دادم. شب که خواستم تحویل بگیرم به 
ذهنم رسید یک نان هم برای استفاده ی امشب بگیرم اما گفتم: کسی که ٤٠

نان دارد، گرسنگی نمی خورد.
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خلاصه نان ها را آوردم وچون حجُره خودم کوچک و حجُره دوستم بزرگ بود، 
نان ها را در حجُره او برای خشک شدن پهن کردم. شب که خواستم شام 
نان  از آن جا  تا  نان، در حجُره ندارم. به حجُره دوستم رفتم  بخورم، دیدم 

بردارم، دیدم او درب را بسته و رفته است.
خلاصه برای تهیه نان به حجُره های دیگر رفتم تا چند تکهّ نانِ خشک به دست 

آوردم. آن شب که ٤٠ نان داشتم، به گدائی افتادم!
احترام

به عیادت یکی از مراجع رفتم، ایشان از جای خود بلند شده و عماّمه ی خود 
را به سرگذاشته و نشستند. علتّ را پرسیدم. فرمودند: به احترام شما. من 
تقاضا کردم راحت باشید و استراحت کنید، ایشان قبول کرده و فرمودند: حال 

که اجازه می دهید، عماّمه را برمی دارم.
شاید من تمام درس هایی که در محضر ایشان خوانده ام، فراموش کرده باشم 
ولی این خاطره در ذهنم ماندگار شد که به احترام من، ایشان بلند شده و 
عماّمه به سر گذاشتند. برای همین به معلمّان و مبلغّان توصیه می کنم که با 

احترام و محبتّ به مخاطبان، تأثیر کلام خود را بیشتر کنند.
تماشای برنامه 

شخصی از من پرسید: آقای قرائتی! آیا خودت هم از تلویزیون برنامه خودت 
را می بینی؟

گفتم: بله، خوب هم گوش می کنم، چون در آن وقت است که نقاط ضعف 
و قوتّ خودم را می فهمم.

کتاب خاطرات، حجت الاسلام قرائتی، با کمی دخل و تصرف
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برای این که بتوانیم رضایت امام زمان را جلب کنیم، باید سبک زندگی خود را 
بر پایه دین و شریعت استوار کنیم. اگر ما می خواهیم بدانیم امام زمان از ما 

راضی هستند، باید به گونه ای عمل کنیم که آن حضرت می پسندند 
و این  به شناخت و آگاهی  و معرفت ما نسبت به امامِ زمان

برمی گردد. 
تعَاَلىَ  وَ  تبَاَركََ  �هَ  الل إنِ�  امام صادق می فرمایند: 
�ناَ وَ موُاَلاتنَاَ وَ فرَضََ علَیَكْمُْ طاَعتَنَاَ ألاََ  أوَجْبََ علَیَكْمُْ حبُ
�ا فلَیْقَتْدَِ بنِاَ وَ إنِ� منِْ شَأنْنِاَ الوْرَعََ وَ الاِجتْهِاَدَ  فمََنْ كاَنَ منِ
وَ أدَاَءَ الأْمََانةَِ إلِىَ البْرَ� وَ الفْاَجِرِ وَ صِلةََ الر�حمِِ وَ إقِرْاَءَ 

یفِْ ؛ وَ مَنْ لمَْ یقَتْدَِ بنِا فلَیَسَ منِاّ؛١ الض�
 به درستی كه خداوند محبت و ولایت و اطاعت ما را 
بر شما واجب كرده است، پس هر كس از ماست، به 
ما اقتداء كند كه روش ما تقوا، تلاش و كوشش، اداى 

امانتِ نیكوكار و بدكار، صله رحم و گرامى داشت 
میهمان است و كسى كه از ما پیروى نكند، از 

ما نیست.
 محبتّ و عشق، انسان را به همرنگى 
و همراهى با محبوب مى كشاند و اگر 

جز این باشد، محبتّ نیست. اگر حبُ 
آن  براى  است،  رسالت  اجر  بیت،  اهل 

است كه محُبان، از این طریق در مسیر بندگى خدا و كمالات اخلاقى قرار گیرند.
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شَأنْنِاَ الوْرَعََ؛ ما خاندانی هستیم که مظهر پاکی  حضرت می فرمایند:َإنِ� منِْ 
هستیم و انتظار داریم کسانی که ما را دوست می دارند، پاک زندگی کنند. از گناه 
و مظاهرِ معصیت، خودشان را دور نگه دارند. قطعاً اگر بخواهیم امام زمان

از ما راضی باشند، باید پاک زندگی کنیم چون پاک ترین انسانِ روی زمین، امام 
عصر هستند.

وَ الاِجتْهِاَدَ: ما خاندانی هستیم که مظهر کوشش و تلاش هستیم. انتظارِ ما این 
است که آن هایی که ما را دوست می دارند، این ها هم تلاشگر و خستگی ناپذیر 

باشند. 
پس ما در هر جایگاه و مقامی که هستیم، سعی کنیم  این روحیه ی جهادگری و 
تلاش و پرکار بودن را از دست ندهیم. قطعاً این حالت در انسان ها سبب می شود 
که محبوبیت نزدِ اولیاء الهی برای آن ها رقم بخورد. از این ظرفیت ها، فرصت ها، 

امکانات، بهره ی کافی و استفاده ی جامع را ببریم. 
هم چنین می فرمایند: وَ أدَاَءَ الأْمََانةَِ إلِىَ البْرَ� وَ الفْاَجِر؛ِ ما خاندانی هستیم که مظهر 

امانتداری هستیم. 
�ذیِنَ همُْ لأِمَاناتهِمِْ وَ عهَدْهِِمْ راعوُن؛٢َ و آنان  خداوند در قرآن کریم می فرمایند: وَ ال

ً وفا می کنند، را دوست  داریم.   که به امانت ها و عهد و پیمان خود کاملا
یعنی انسان  از ظرفیت هایی که در اختیار او قرار گرفته، چه ظرفیت های فردی 
مثل: چشمِ ، زبان، دست، سلامتی، عمر .... و چه ظرفیت هایی که خارج از وجودِ 
اوست مثل: ثروت، خانه، وسیله ی نقلیه، موقعیت هایی که برای او رقم می خورد، 
ریاست ، فرصت  و ... باید بداند که  همه ی این ها امانت است. پس از آن ها، 
آن گونه استفاده کند که نگاهِ او، نگاهِ امانت باشد. وقتی نگاه، نگاهِ امانت شد، 
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از این ظرفیت ها و از این فرصت ها، کمال بهره برداری و استفاده را خواهد کرد.
وَ صِلةََ الر�حمِِ، از کلام معصومان این گونه فهمیده می شود که صله رحم به 
سادگی ساقط نمی شود. شخصی از امام صادق  سؤال کرد: بستگانم بر غیر 
دین من هستند. آیا باز از ایشان حقی بر عهده ی من است؟ حضرت فرمود:  بلی، 
 حق رحم، به هیچ چیز ساقط نمی شود. اگر بستگانت بر دین تو بودند، دو حق بر 

تو داشتند: حق رحم و حق اسلام.٣
�م رسول اللهّ علیا  یفِْ ؛ امام باقر و امام صادق فرموده اند: مماّ عل وَ إقِرْاَءَ الض�
و فاطمَةَ: ومََنْ کاَنَ یؤُمْنُِ باِللهِ واَلیْوَمِْ الآْخِرِ فلَیْکُرْمِْ ضَیفْهَ؛ُ ٤ از چیزهایی که 
و دخترشان حضرت فاطمه زهرا به امیرمؤمنان علی پیامبر گرامی اسلام
یاد دادند این بود که: هرکس به خدا و قیامت ایمان داشته باشد، باید به میهمانِ 

خود، احترام کند و او را گرامی بدارد.
تعالی همان رضایت و  و  تبارك  از آن جایی كه رضایت و خشنودی خداوند 
خشنودی حضرت بقیه الله الأعظم امام زمان است، بهترین راه تحصیلِ 

رضایت ایشان، عبودیت و بندگی خالص خداوند است.
 وقتی انسان، كردارش را نیك كرد و از اوامر و نواهی الهی، سرپیچی نكرد و از 
آلودگی های ظاهری و باطنی خود را پاكیزه نگاه داشت، انسانی می شود که امام 
زمان پسند است و هنگامی كه پرونده ی اعمالش را به خدمت ولی عصر عرضه 
می دارند، حضرت،خوش حال می شوند زیرا خشنودی و رضایت امام زمان، در 

گسترشِ ارزش های دینی و اخلاقی و اجتناب از گناه و خلاف است.

١-  الإختصاص، الشیخ المفید، ص٢٤١
٢- مؤمنون/ ٨

٣- اصول کافی، ج٢، ص ١٥٧

ج٢٤،  الشیعه،  وسائل  حرعاملی،  شیخ   -٤
 ،٤٠ باب  المائده،  آداب  ابواب  صص١٣٩-١٣٨- 

ح١ و ٢
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توجه به افراد غیر خانواده نباشند و کانون توجه برای افراد، تنها محور خانواده باشد. نسبت به فرزندان، باید به صورت پرُ رنگ در خانواده، صورت پذیرد تا افراد محتاج پرداخته و بیان کردیم توجه زوجین، در وهله اول نسبت به یکدیگر و در وهله بعد که در زمینه ی فروپاشی خانواده، تلاش  می کنند یعنی توجه و محبت در خانواده، در شماره گذشته به یکی دیگر از راهکارهای مقابله با فعالیت های مخُرب رسانه هایی 
اعضای خانواده اعم از زوجین و والدین و فرزندان، رد و احساسات و محبت به یکدیگر در فضای زندگی، حتی پیام هایی است که بین تدوام خانواده نیز بر همین مبنا خواهد بود. لذا یکی از راه های این تداوم، بیان ١. بیان الفاظ محبت آمیز: عموماً خانواده با ایجاد محبت بین زوجین شروع می شود. مختصر به گوشه هایی از آن اشاره می گردد:است و اهمیت آن به اندازه ای است که می تواند تمام زندگی را در بر گیرد. اما در این مناسب در بیان برخی مطالب باشد. دایره این مقوله در خانواده به شدت گسترده صحیح، بدون غرضِ شخصی و خودمحوری یا اهانت به یکدیگر و حتی زمان سنجی سری قواعد مهم است. در خانواده لازم است رکن ارتباط یعنی اداء سخن به شیوه ایجاد ارتباط، آغاز می شود. اما نوع ارتباط و تعامل در خانواده مستلزم دانستن یک یکی از مسائل مهم در خانواده، مهارت ارتباط موثر است. شکل گیری هر خانواده با مهارت ارتباط موثر

بدل می شود.
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٢. بیان الفاظ محترمانه: لازم است الفاظ محبت آمیز با بیان مؤدب بیان گردد. این 

روند در خانواده می تواند باعث حفظ حرمت ها شود و مانعی برای اهانت و خشونت 

در خانواده باشد. آن چیزی که به صورت مسلمّ در برخی رسانه ها دنبال می شود، 

شکستن حرمت ها در خانواده است که به صورت مرموز به آن دامن می زنند. در 

صورتی که باید حرمت ها در منزل حفظ و تقویت شود.

یا  شوخی  روی  از  زوجین  گاهی  ناشایست:  القاب  دادن  و  اهانت  از  پرهیز   .٣

عصبانیت، رو به اهانت یا دادن القاب ناشایست به یکدیگر می آورند و این از بدترین 

نوع رفتاری است که می تواند کیان خانواده را مورد نهدید قرار دهد و حدود را زیر پا 
بگذارد. 

٤. پرهیز از اهانت به بستگان: برخی زمان ها دایره اهانت در خانواده فراتر رفته، به 

گونه ای که زوجین برای تحقیر یکدیگر، به بستگان هم اهانت می کنند. در بحث 

ارتباط مؤثر رعایت ادب نسبت به بستگان، در کلام و عمل یک شرط مهم است. 

رد شدن از این خط قرمز، می تواند محبت ها را تبدیل به کینه و نهایتاً به فرو پاشی 
خانواده منجر شود.

٥. بدون کنایه صحبت کردن: در پاره ای از موارد درخواست ها در خانه، توأم با کنایه 

است. در حالی که در یک خانواده ی وظیفه شناس، بیان درخواست، نیازی به گفتن 

کنایه ندارد. کنایه موجب تحقیر روحیه فرد و دلزدگی نسبت به طرف مقابل می شود. 

البته گاهی ممکن است درخواست در وهله اول به علت وجود مشکل یا فراموشی 

برآورده نشود. لذا باید تلاش شود به جای زدنِ کنایه، خواسته را با تکرار بیان کند. 

علت این قضیه این است که یک طرفِ این مسئله درخواست دهنده است اما یک 

طرف اجابت کننده ی آن است که ممکن است در اسرع وقت به هر دلیلی نتواند 

مسئله را پاسخ دهد و نیاز به زمان داشته باشد. زمان دادن به یکدیگر برای رسیدن 
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به یک رویه ی واحد، نیز می تواند در زندگی مؤثر واقع شود.

٦. پرهیز از گروکشی در درخواست ها: بعضی مواقع مخصوصاً وقتی که فضای 

یکرنگی در خانواده کم رنگ شده باشد افراد برای اجابتِ درخواست یکدیگر، 

شروطی را قائل می شوند، که به اصطلاح نسبت به هم گروکشی می کنند. وقتی 

این حالت در خانواده پیدا شود، هر کس دنبال نفع شخصی خود در تعامل با 

دیگری است که جوَ خانواده را سرد و بی روح می نماید.

٧. پرهیز از در خواست های غیر ممکن یا مشکل: درخواست زوجین، حتی 

فرزندان از والدین یا بر عکس باید معقول و در حد توان باشد. عدم رعایت این 

موضوع افراد را تحت فشار گذاشته و حتی زمینه سازِ بعضی از مشکلات در 

خانواده می شود. البته بعضی با بیان درخواست های عجیب تلاش می کنند، بیان 

کنند اگر بین ما علاقه ای وجود دارد، لازم است فلان عمل صورت پذیرد، در 

حالی که این خلاف عقل و منطق انسانی است و نباید چنین مسئله ای در خانواده 
مرسوم شود.

٨. پرهیز از سخن هایی حساسیتِ زا: بعضی از همسران به شوخی یا جدی 

مطالبی را بیان می کنند که می دانند همسرشان نسبت به آن ها واکنش خوبی 

ندارد یا نسبت به آن حساس است. این گونه رفتارها در بلند مدت محبت را کم و 

یا زائل کرده و افراد را نسبت به هم بی اعتماد می کند. 
ادامه دارد... 

محمدعلی غیبی
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یکی از وظایف مهمی که در قرآن ذکر شده و در روایات هم از ما خواسته شده 
است محبت نسبت به امام است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: قلُ لاَ 
�ةَ فیِ القْرُبْیَ؛١ (پیامبر) بگو: از شما (در برابر ابلاغ رسالتم)  َسْألَكُمُْ علَیَهِ أجَرْاً إلاِّ المَْودَ

هیچ پاداشی جز مودتّ نزدیکانم (اهل بیت) نمی خواهم. 
پیامبر گرامی اسلام هم می فرمایند: مَنْ رزَقَهَُ اللهُّ حبُ� الائَمِ�ةِ منِْ اهَلِْ بیَتْى فقَدَْ 
�ةِ فاَنِ� فى حبُ� اهَلِْ بیَتْى  �هُ فىِ الجْنَ �ن� احَدٌَ انَ اصَابَ خیَرَْ الد�نیْا وَ الآخِرةَِ، فلاَ یشَُك

عشِْرینَ خصَْلةًَ عشََرةٌَ منِهْا فىِالد�نیْا وَ عشََرةٌَ منِهْا فىِ الآْخِرهَِ 
�تیِ فیِ الد�نیْاَ فاَلز�هدُْ وَ الحْرِصُْ علَىَ العْمََلِ وَ الوْرَعَُ فیِ الد�ینِ وَ الر�غبْهَُ فیِ العْبِاَدهَِ  أمَ�ا ال
�اسِ وَ الحْفِظُْ  �یلِْ وَ الیْأَسُْ ممِ�ا فیِ أیَدْیِ الن �شَاطُ فیِ قیِاَمِ الل �وبْهَُ قبَلَْ المَْوتِْ وَ الن وَ الت

خاَءُ  �اسِعهَُ بغُضُْ الد�نیْاَ وَ العْاَشِرهَُ الس� � وَ جلَ� وَ الت �هِ وَ نهَیْهِِ عزَ لأِمَرِْ الل
ِ  وَ  �تیِ فیِ الآْخِرهَِ فلاََ ینُشَْرُ لهَُ دیِواَنٌ وَ لاَ ینُصَْبُ لهَُ میِزاَنٌ وَ یعُطْىَ  کتِابهَُ بیِمَیِنهِ وَ أمَ�ا ال
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�هِ وَ یشَْفعَُ فیِ ماِئهٍَ منِْ  �ارِ وَ یبَیْضَ� وجَهْهُُ وَ یکُسَْى منِْ حلُلَِ الجْنَ یکُتْبَُ لهَُ برَاَءهٌَ منَِ الن
�هِ وَ العْاَشِرهَُ یدَخْلُُ  �جُ منِْ تیِجاَنِ الجْنَ � وَ جلَ� إلِیَهِْ باِلر�حمَْهِ وَ یتُوَ �هُ عزَ أهَلِْ بیَتْهِِ وَ ینَظْرُُ الل

�ی أهَلِْ بیَتْیِ؛٢ �هَ بغِیَرِْ حسَِابٍ فطَوُبىَ لمِحُبِ الجْنَ
هر كس كه خداوند محبت امامان از خاندان مرا به او روزى كرده باشد، به خیر 
دنیا و آخرت رسیده است و كسى شك نكند كه او در بهشت خواهد بود، چون 
محبتّ اهل بیت من بیست خصلت دارد، ده خصلت از آن در دنیا و ده خصلت 

در آخرت است. 
اما آن چه در دنیاست عبارت است از: زهُد و حرص در عمل، پرهیزگارى در دین، 
رغبت در عبادت، توبه پیش از مرگ، شادابى در شب زنده دارى، نومیدى از آن چه 
دست مردم است، مراعات امر و نهى الهى، نهم دشمنى با دنیا و دهم سخاوت. 

و اما آن چه در آخرت است عبارت است از: این كه پرونده اى براى او نشر داده 
نشود، ترازو (میزان) براى او نصب نشود، نامه اعمالش به دست راستش داده 
شود، براى او برائت از آتش نوشته  شود، صورت او سفید گردد، از لباس هاى 
بهشتى بر او پوشانده شود، در باره ی صد نفر از خاندانش شفاعت او پذیرفته 
شود، خداوند با رحمت به او نگاه كند، تاج هاى بهشتى بر سر او گذاشته  شود و 
دهم بدون حساب وارد بهشت  گردد، پس خوشا به حال دوستداران خاندان من.

تأکید پیامبر گرامی اسلام بر دوست  داشتن اهل بیت ایشان به عنوان اجر 
معنوی رسالت، ناظر به اطاعت و پیروی از آن بزرگواران است و صِرف داشتن 
محبت قلبی نمی تواند هدف و منظور پیامبر باشد زیرا این دوست داشتن باید 
تجلی عینی و خارجی در عالم واقع و در صحنه ی زندگی و اجتماع داشته باشد که 

در قالب اطاعت و فرمانبرداری از آن بزرگواران ظهور و بروز می کند. 
انسانِ محُب اهل بیت حریص بر عمل شده و از کار کردن برای خدا، خسته 
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نمی شود. عمل برای خدا ریشه اش در محبت است. اگر کسی به محبت امام 
رسید، در تلاش و بندگی برای خدا لحظه ای فرو گذار نکرده و خسته نمی شود. 

انسان محُب اهل تقوا و مواظبت در حلال و حرام الهی بوده و در چارچوب شریعت 
خدا و دین عمل می کند. 

علامت و اثر محبت این است که قبل از این که فرصت انسان تمام شود، محبت 
امام همه ی وجودِ انسان را رو به خدا برمی گرداند یعنی او را موفق بر توبه می کند. 
�دیِ أخَرْجِْ حبُ�  توبه مقام بسیار رفیعی است. در دعای ابوحمزه می خوانیم: سَی
الد�نیْاَ منِْ قلَبْیِ وَ اجمَْعْ بیَنْیِ وَ بیَنَْ المْصُْطفَىَ وَ آلهِِ خِیرَتَکَِ منِْ خلَقْکَِ وَ خاَتمَِ 

�وبْةَِ إلیَکْ؛٣َ �ینَ محُمَ�دٍ  و انقْلُنْی إلی درَجَةَِ الت �بیِ الن
 پروردگار و آقای من، محبت دنیا را از دل من بیرون بیاور تا همه ی جلوه های دنیا 
از چشم من بیفتد و (آن وقت) مرا با نبی اکرم و اهل بیت ایشان جمع کن (آن 

وقت) مرا به مقام اهل توبه به پیشگاهت برسان.          
توبه یعنی اگر انسان به سمت غیر خدا رفته همه قوایش را جمع کند و رو به خدا 
برگردد. پیامبرگرامی اسلام در این روایت می فرمایند: محبت به امام، شما را 
قبل از این که فرصت از دستتان برود، برمی گرداند و همه قوایتان را جمع می کند 

و رو به خدای متعال برمی گردید. 
وقتی محبت امام آمد شما هم اهل شب زنده داری می شوید. اگر محبت آمد، 
انسان خوابش نمی برد. اگر خدا به کسی محبت امام را داد، رغبت و نشاط در 

شب زنده داری پیدا می کند. 
انسان محُب به یک گنج بی منتهایی رسیده که اگر همه ی دنیا هم در دست 
دیگران باشد حتی نگاه هم به دنیای آن ها نمی کند و از آن ها مأیوس می شود. 
همه دنیایی که خدا به اهل دنیا و به قارون ها داده، چشم دل این فرد را به سمت 
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خودش نمی برد، چون به یک گنجی دست پیدا کرده و یک چیزی خداوند به او عطا 
نموده که همه ی دنیا از چشم او می افتد. 

امام حافظ حدود الهی است. یعنی هم خودش عمل می کند و هم مراقب است 
که دیگران این حدود را از بین نبرند. این خاصیت محبت است. 

دنیایى كه در قرآن و روایات مذمت شده و باید نسبت به آن كینه و دشمنى ورزید، 
دنیایى است كه موجب نابود شدن ایمان و از دست رفتن بندگى و عبادت و فساد 
اخلاق و سبب تخریب آخرت می شود. خداوند چنین دنیایی را دشمن می دارد. اگر 
کسی به حبُ امام برسد، این دنیا با همه وسعتش در نگاه او مبغوض می شود. 
امام سخی ترین مخلوق خداوند در عالم است. وقتی شعاع محبت و سخاوت 
امام راهِ  در  را  شان  همه هستی  و  می شوند  همه سخی  می آید،   امام
می دهند. لذا جامعه ی محُبین امام، جامعه اهل سخاوت بوده و همه برای 

یکدیگر فداکاری می کنند، نمونه عینی آن را در پیاده روی اربعین می بینید.
و چه زیبا امام مهدی در نامه ای به شیخ مفید می فرمایند: فلَیعَمَل كلُ� امرىًِ 
�ب ما یدُنیهِ منِ كرَاهتَنِا وسَخطَنِا؛٤  هریك از  �تنِا ، ولَیتَجَنَ منِكمُ بمِا یقَربُُ بهِِ منِ مَحبَ
شما به گونه ای عمل كند كه به محبتّ و دوستی  ما نزدیك شود و از كارهایى كه 

موجب ناخشنودی ماست، دورى كند.
پس شیعیان باید پیوسته به یاد آن حضرت بوده، برای فرج ایشان دعا کرده و 
در جلب رضایت ایشان در گفتار و کردار بکوشند و به این گونه خود را به محبت 

حضرت نزدیک سازند.

١- ٢٣/ شوری
٢- الخصال، ج ۲، ب بیست گانه و بیش از آن، 

ش١١٢٤، صص ٧٧٠-٧٧١
٣- مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی

٤- احتجاج، ج٢، ص ٦٥٢،ش ٣٥٩
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بستر شهادت
دلداده باید بود و از دلدار، باید خواند

 مانند مرغی دور از گلزار باید خواند
 از گفتن یك بارِ نام تو هزاران حیف

 یعنی تو را تكرار در تكرار، باید خواند
 یك عمر از درد فراقت، شعر باید گفت

 از شادی وصلت، دو صد طومار باید خواند
 تكبیرة الاحرام ما كیِ می زند آقا؟

 حرف نمازی را كه پشتِ یار باید خواند
 این روزها اماّ به همراهِ نگاهِ تو

 با گریه، از احوالِ یك بیمار باید خواند
 ما را ببخش آقا، كمی امشب تحمل كن

 این روضه ها سخت است پس خونبار، باید خواند
 یا حرف از سِیلی یك نامرد باید زد
 یا از جراحاتِ در و دیوار باید خواند

محمد بیابانی
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کرد،  مطرح  را  اورشلیم  به  یهودیان  بازگشت  اندیشه  که  کسی  نخستین 
صهیونیسم،  واژه  بود.  آلمان  اهل  یهودی  فیلسوف  هِس،  موسی(موشه) 
نخستین بار توسط یکی از سران یهودی به نام لئو پینکسر مطرح شد. پینکسر 
ایجاد دولت یهودی در سرزمین موعود را پیشنهاد کرد. هرتزل در سال ۱۸۹۵م 
در کتاب دولت یهودی، ایده ی تأسیس یک کشور مخصوص یهودیان را مطرح 
و در سال ۱۸۹۷م اندیشمندان و ثروتمندان یهودی را در شهر بازل سوئیس 
گردهم آورد و از آن ها خواست از ایده صهیونیسم حمایت کنند.١ هرتزل هدف 
کنگره را گذاشتن سنگ بنای میهن یهود اعلام کرد.٢ این کنفرانس، زمینه 

فکری پیدایش یک دولت یهودی را فراهم کرد.٣
را  قومی  یهودیان  نوشت:  کتاب خود  در  هرتزل 
تشكیل می دهند كه از لحاظ خصیصه های ذاتی 
و معتقدات نژادپرستی، هرگز نمی توانند در سایر 
اجتماعات حل و جذب شوند. لذا چاره این است 
كه برای این قوم پراكنده، وطنی دست و پا شود تا 
در آن جا، همگی در كنار هم سكنی گزینند و ... 

آن، سرزمین فلسطین است.٤
اما چرا فلسطین؟ در منابع کهن یهودی همواره 

از سرزمین موعود سخن گفته می شود. این 
مسئله در فرضیه های صهیونی و دیدگاه های 

نظریه پردازان صهیونیسم هم جایگاه برجسته ای داشت. فصل مشترک متون 
یهودی و نظریه پردازان صهیونیستی، ضرورت اسکان یهودیان در سرزمینی 

٣

را  قومی  یهودیان  نوشت:  کتاب خود  در  هرتزل 
تشكیل می دهند كه از لحاظ خصیصه های ذاتی 
و معتقدات نژادپرستی، هرگز نمی توانند در سایر 
اجتماعات حل و جذب شوند. لذا چاره این است 
كه برای این قوم پراكنده، وطنی دست و پا شود تا 
در آن جا، همگی در كنار هم سكنی گزینند و ... 

اما چرا فلسطین؟ در منابع کهن یهودی همواره 



٢٦٢٦

از  بهتر  کجا  پس  است.  سرزمین  آن  در  یهودی  دولت  برپایی  و  مشخص 
فلسطین که همواره و طی قرون متمادی یهودیان و مسلمانان در کنار یکدیگر 

زندگی می کردند. 
وقتی هرتزل كتاب دولت یهود، را می نوشت، فلسطین از جمله مستعمرات 
دولت عثمانی بود و دولت های استعمارگر اروپایی، چشم طمع به آن جا و 
همه ممالك خاورمیانه دوخته بودند. لذا به اعتقاد هرتزل كه تنها محل برای 
سكنی دادن یهودیان جهان، فلسطین است، صحه گذاشته و آن را پذیرفتند.

انگلیس  عثمانی،  دولت  پاشی  فرو  از  بعد   
دولت  و  داد  نشان  رخ  فلسطین  قیم  به عنوان 
انگلیس با یك تیر، دو نشان زد، هم یهودیان را 
به صورت محترمانه از كشور خود بیرون راند و هم 
خود، جانشین دولت عثمانی در آن سرزمین شد. 
به دنبال این جریانات، در اواخر قرن ۱۹ در لندن 
فلسطین»  و  «استعمار سوریه  نام  به  انجمنی 
تشكیل شد كه سرآغاز ظهور رسمی صهیونیسم 

بود. ٥
بارون  گرفت،  پا  كه صهیونیسم  آن  از  پس 
الاصل  آلمانی  معروف  بانكدار  روتشیلد، 
انگلیسی، اولین شهر یهودی نشین را به نام ریشون لتسیون، برای اسكان 
آن ها دایر كرد و به قول ژوزف باراتس كه از جمله اولین مهاجران روسی است 

: اگر كمك او نبود، آن ها حتی قادر به زنده ماندن هم نبودند. 

انگلیس  عثمانی،  دولت  پاشی  فرو  از  بعد   
دولت  و  داد  نشان  رخ  فلسطین  قیم  به عنوان 
انگلیس با یك تیر، دو نشان زد، هم یهودیان را 
به صورت محترمانه از كشور خود بیرون راند و هم 
خود، جانشین دولت عثمانی در آن سرزمین شد. 

به دنبال این جریانات، در اواخر قرن 
فلسطین»  و  «استعمار سوریه  نام  به  انجمنی 
تشكیل شد كه سرآغاز ظهور رسمی صهیونیسم 

بود. 
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مارتین بورمن می گوید: هنگامی که ما به فلسطین رفتیم، سؤال این بود که 
آیا در آن جا می خواهیم دوست و برادر باشیم و یا نماینده استعمار؟ اکثر 

صهیونیست ها ترجیح دادند از هیتلر بیاموزند تا از یهودیت...
هیتلر می خواست نشان دهد اگر ملتی به قدر کافی قدرتمند است، می تواند 

بی رحمانه بکشد.. ما با چنین برداشتی از تاریخ می جنگیدیم...٦
کارل پوپر فیلسوف مشهور اتریشی می گوید: صهیونیسم یک اشتباه عظیم 
و بزرگ بود و تشکیل اسرائیل یک خطای تراژدیک و تلخ. این دو، حل مسئله 
قومی  ملی،  نزاع  آن،  کردن  حل  جای  به  و  انداخت  تاخیر  به  را  یهودیان 

نژادپرستی   ... برانگیخت  را  عرب  و  یهود  میان 
صهیونیست ها به مراتب از نژادپرستی آلمانی ها 
صهیونیسم  با  ابتدا  از  من  گذاشت.  فراتر  را  پا 

مخالف بودم.٧  
 علل پیدایش 

علل پیدایش صهیونیسم را می توان بر اساس دو 
مبنا بیان نمود:

الف . دلایل قومی - تاریخی یهود
ب . دلایل امپریالیستی - استعماری

الف . دلایل قومی - تاریخی 
یهودیان خود را قوم برگزیده دانسته و برخورد 

نژادی، نسبت به دین خود دارند. آنان خود را به لحاظ خصوصیات شخصیتی 
به عنوان قومی متمایز و خاص در میان جوامع میزبان معرفی کرده و به خاطرِ 

نژادپرستی   ... برانگیخت  را  عرب  و  یهود  میان 
صهیونیست ها به مراتب از نژادپرستی آلمانی ها 
صهیونیسم  با  ابتدا  از  من  گذاشت.  فراتر  را  پا 

علل پیدایش صهیونیسم را می توان بر اساس دو 
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زندگی در محله های مشخص و جدا از غیر یهودیان، این خصوصیات را به 
نسل های بعدی خود نیز منتقل کردند. استمرار این خصوصیات در نسل های 
متوالی، عکس العمل های مشابهی را برای آنان از طرف جوامع میزبان در 
برداشت. به عبارت دیگر در قرون متمادی، اقوام یهودی همیشه مشکلات 
مشترکی با جامعه میزبان داشته و این آنان را به چاره جویی برای این مشکلات 
ترغیب می کرد. هر از گاهی عده ای هم اقدام به حل این مشکلات می کردند 
اما به خاطر وجود موانع تا زمان تئودور هرتزل، کسی اقدام در خور توجهی 

انجام نداد. 
ب . دلایل امپریالیستی- استعماری

عنوان  به  گاه  هیچ  یهود  دولت  تشکیل  انگیزه 
از  همگی  که  میزبان  کشورهای  برای  غایت 
کشورهای استعمارگر بودند، مطرح نبود و آنان 
نگاه می کردند که  ابزاری  به عنوان  یهودیان  به 
همین  با  باشند.  آنان  منافع  حافظ  می توانند 
رویکرد قرن ها قبل از این که تئودور هرتزل، به 
فکر تشکیل دولت یهودی بیفتد، انگلستان در 
نظر داشت یهودیان را در مستعمره خود بنام 
«سورینام» اسکان دهد. فرانسه نیز نقشه 

مشابهی برای آن ها و اسکان آن ها در «کاین» در سر می  پروراند.٨
علل پیدایش صهیونیسم سیاسی، انگیزه های استعماری در اواخر قرن ۱۹

مانند کنترل بر کانال سوئز که شاهراه حیاتی برای کشور استعمارگر انگلیس 

انجام نداد. 
ب . دلایل امپریالیستی- استعماری

عنوان  به  گاه  هیچ  یهود  دولت  تشکیل  انگیزه 
از  همگی  که  میزبان  کشورهای  برای  غایت 
کشورهای استعمارگر بودند، مطرح نبود و آنان 
نگاه می کردند که  ابزاری  به عنوان  یهودیان  به 
همین  با  باشند.  آنان  منافع  حافظ  می توانند 
رویکرد قرن ها قبل از این که تئودور هرتزل، به 
فکر تشکیل دولت یهودی بیفتد، انگلستان در 
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به حساب می آمد و وجود یک دولت سرسپرده به انگلیس در کنار کانال، که 
موافق با سیاست های استعماری انگلیس و مخالف با ساکنان منطقه باشد، 

بود. 
حاییم وایزمن که پس از مرگ هرتزل، ریاست سازمان صهیونیسم را بر عهده 
گرفته بود در نوامبر ۱۹۱۴ م طی نامه ای به اسکوت رئیس هیئت تحریریه 
فلسطین  اگر  که  اکنون می توان گفت  نوشت:  گاردین  روزنامه ی منچستر 
در چنبره قدرت و نفوذ بریتانیا قرارگیرد و انگلیس، این سرزمین را به عنوان 

مستعمره ی خود، محل اسکان و وطن یهودیان 
قرار دهد ما می توانیم در طول سی سال آینده، 
حدود یک میلیون یهودی را در آن سرزمین جای 
منتقل  جهان  از  نقطه  آن  به  را  تمدن  تا  دهیم 
ساخته و چهره ی آن جا را دگرگون کنند و به منزله 
قرار  سوئز  کانال  برای  فعال  و  مطمئن  نگهبانی 

گیرند. ٨
صهیونیسم دینی

که  مبنا  این  با  است  تفکری  دینی  صهیونیسم 
و  فلسطین  سرزمین  به  یهودیان  بازگشت 
تشکیل حکومت در آن جا را بر مبنای متون 
مقدس و تعالیم الهی لازم و ضروری می داند. 

صهیونیسم دینی را هم باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد:
الف- صهیونیسم دینی بر اساس متون مقدس یهود و آموزه های دینی آنان

مستعمره ی خود، محل اسکان و وطن یهودیان 
قرار دهد ما می توانیم در طول سی سال آینده، 
حدود یک میلیون یهودی را در آن سرزمین جای 
منتقل  جهان  از  نقطه  آن  به  را  تمدن  تا  دهیم 
ساخته و چهره ی آن جا را دگرگون کنند و به منزله 
قرار  سوئز  کانال  برای  فعال  و  مطمئن  نگهبانی 

که  مبنا  این  با  است  تفکری  دینی  صهیونیسم 
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ب- صهیونیسم دینی براساس عهد جدید یا از منظر مسیحیان
الف : صهیونیسم دینی براساس متون مقدس و آموزه های دینی یهود

اگر بخواهیم اندیشه بازگشت یا جنبش صهیونیسم را بر اساس متون مقدس 
یهود مورد بررسی قرار دهیم فقط در صورتی می توانیم این جنبش را الهام 
گرفته از عهد قدیم بدانیم که تفسیری بنیادگرایانه و خشک، از الفاظ آن 
داشته باشیم. همان طور که امروز اندیشه حاکم بر دولت غاصب اسرائیل 
دارای چنین باوری می باشد. بازگشت به سرزمین 
از  انتقام  سپس  و  آن  در  استقرار  و  فلسطین 
سرزمین های  ویژه  به  سرزمین ها  سایر  ساکنان 
مجاور، محتوای بسیاری از عبارات آرمان گرایانه 
عهد عتیق است و بر همین مبناست که افزایش 
قلمرو و زمین در بسیاری از افکار و اندیشه های 

یهود ریشه دوانده است.٩
و  قدسی  امر  یک  مثابه  به  را  بازگشت  تورات، 
وظیفه دینی می نگرد و حتی در بسیاری از موارد، 
یهَوه (خدای اسرائیل) است که به بازگشت به 
سرزمینی موروثی و تصرف و اخراج ساکنان 

آن ترغیب می کند. 
ب . صهیونیسم دینی بر اساس عهد جدید و عقاید مسیحیان صهیونیسم

در مسیحیت جریانی که بیشترین حمایت را  از اندیشه صهیونیسم و تشکیل 
دولت غاصب اسرائیل دارد، پروتستان است. مسیحیان صهیونیسم یا همان 

دارای چنین باوری می باشد. بازگشت به سرزمین 
از  انتقام  سپس  و  آن  در  استقرار  و  فلسطین 
سرزمین های  ویژه  به  سرزمین ها  سایر  ساکنان 
مجاور، محتوای بسیاری از عبارات آرمان گرایانه 
عهد عتیق است و بر همین مبناست که افزایش 
قلمرو و زمین در بسیاری از افکار و اندیشه های 

یهود ریشه دوانده است.
و  قدسی  امر  یک  مثابه  به  را  بازگشت  تورات، 
وظیفه دینی می نگرد و حتی در بسیاری از موارد، 



٣١٣١

پیروان پروتستان گروهی از مسیحیان طرفدار اسرائیل هستندکه حمایت از 
اسرائیل را یک امر سیاسی یا اقتصادی نمی دانند، بلکه این حمایت را امری 
عبادی قلمداد می کنند. آنان بر این عقیده اند که ظهور مجدد حضرت عیسی 

مسیح  مسبوق به ۳ حادثه است:
- اشغال بیت المقدس

- تشکیل دولت یهودی درفلسطین 
- بازسازی هیکل(معبد) سلیمان

اما کلیسای کاتولیک معتقد است که خداوند ملت یهود را به خاطر به صلیب 
کشیدن مسیح از فلسطین اخراج کرده است و مسئله بازگشتی که در کتاب 

مقدس وجود دارد ناظر به بازگشت آنان از بابل می باشد. 
حتی در جریان کنفرانس های صهیونیسم نیز پاپ مخالفت آشکار خود را با 

جنبش صهیونیسم و مهاجرت یهودیان به فلسطین اعلام کرده است.١٠
باید گفت اسرائیل از زمان اعلام موجودیت خود در سال ١٩٤٨میلادی تاکنون 
بارها به مردم فلسطین، لبنان، نوار غزه، سوریه، کشورهای مسلمان منطقه و 
حتی اخیراً با همکاری و حمایت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران حمله کرده و 
جنگ هایی به راه انداخته که منجر به شهادت تعداد زیادی از غیرنظامیان شده 
و ویرانی های بسیاری را در پی داشته است. براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی 
فلسطین، از ۱۹۴۸م تا ۲۰۲٥م، چندین هزار فلسطینی از سوی صهیونیست ها 
به شهادت رسیده اند که می توان آن را نسل کشی آشکار خواند. همچنین 
طبق آمار خبرگزاری ها، صهیونیست های اسرائیلی بیش از ٣٠٠٠ ترور انجام 
«ماشین  را  اسرائیل (موساد)  اطلاعات  سازمان  آن،  خاطر  به  که  داده اند 
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کشتار بی رحم اسرائیل» توصیف کرده اند. مردم فلسطین در طول اشغال 
سرزمینشان، بارها علیه اسرائیل، قیام کردند که آخرینِ آن عملیات طوفان 

الاقصی بود که در شماره های گذشته به آن پرداختیم.
به امید پیروزی مردم مظلوم فلسطین و نابودی اسرائیل. ان شاالله

١- دایره المعارف مصور تاریخ یهودیت و صهیونیسم، ص۴۶
٢- فعالان سیاسی صهیونیست، ناشر: نداء زیتون، ص۲۵۷

٣- همان، ص۱۰
٤- کتاب دولت یهود، نویسنده: تئودور هرتزل، مترجم: ناصر پورحسن 

٥- دهکده ای در کنار اردن (داستان دگانیا)، ژوزف باراتس، ترجمه حسین سالکی
٦- تفاوت بنیادین بین یهودیت نبوی و صهیونیسم سیاسی، هارون یشایایی، انجمن کلیمیان تهران، تاریخ 

درج مطلب: آذر ۱۳۸۰ش
٧-  Karl Popper - The Formative Years، به نقل از کارل پوپر و صهیونیسم

٨- کتاب صهیونیسم،یوری ایوانف، ترجمه: ابراهیم یونسی
٩- کتاب دایره المعارف مصورتاریخ یهود و صهیونیسم، حامد کفاش، فاطمه شفیعی سروستانی 

١٠- مدخلی بر تبارشناسی کتاب مقدس، حسین کلباسی اشتری 
١١- تلمود: ۴۵
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مصیبت زده
از آیت الله بهجت پرسیدند: مقصود از مصیبت در دین، که در برخی 
ادعیه آمده است از جمله: ولا تجَعْلَْ مصُِیبتَنَا فیِ دیِننِا؛١ و مصیبت ما 

را در دین ما قرار نده، چیست؟ 
فرمودند: همین مصیبتی که به آن مبتلا هستیم، یعنی فقدان امام 
زمان . چه مصیبتی از این بزرگ تر؟ خدا می داند که به واسطه آن، 
این که مصیبت در دین  چه محرومیت ها دچار هستیم؟! خصوصاً 

مستلزم مصائب دنیویه است و بالعکس.٢
اگر دقت کنیم می بینیم که این حرف، چقدر سنگین است! ما کجا و 
مصیبت زدگی کجا؟! مصیبت زده تعریف دارد، علامت و نشانه دارد. 
مصیبت زده یعنی مادری که داغِ فرزند دیده، یعنی کسی که در سیل 
یا زلزله، تمام سرمایه ی عمرش را از دست داده...، مصیبت زده، غم 

زده است. اشکِ چشمش خشک نمی شود، آرام و قرار ندارد....
ما مدعیان انتظار امام زمان، کدام یک از این حالات را در غمِ فراق 
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امامِ خود تجربه کرده ایم؟ پس یا خیال می کنیم یار امام و منتظر 
حضرت هستیم یا شیطان چنان سرگرممان کرده که راه را گم کرده و 

به بیراهه رفته ایم.
راستی مگر منتظر امام زمان دنباله روی شیطان می کند؟!

سر به راه
مولاجان! اگر دفتر انتظارم را ورق بزنید، می بینید صفحه های اینترنتی 
از شما دنبال می کنم. حتی گاهی صبح زود،  را بیشتر  و سایت ها 
صفحه تلگرام و اینستاگرامم را چک می کنم اما عهدم را نه، ندبه ی 

جمعه را که دیگر هیچ!!
از اول شنبه، درون خودمان تلنبار می شویم و تا آخر پنج شنبه همین 
طور تکرار، جمعه می آید و ما لنِگ ظهر، بیدار می شویم، خیرِ سرمان 
منتظر دیداریم. خلاصه آن که، بی شما در حالِ گذرانِ روزگار هستیم، 
بدون دغدغه و ناراحتی! دست خودمان نیست تنمان به گناه عادت 
کرده، می گویند می بخشید، گیرم که ببخشید از خجالت چه کنیم؟ 
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اصلاً اگر ما منتظریم چگونه تاکنون بی شما نمرده ایم؟
می دانیم باید به راه بیاییم تا شما بیایید. اما چه کنیم که وسوسه های 
دنیا، خِرخِره مان را جویده است. خودتان ما را از بن بست دنیا، نجات 

دهید، ما را، به جبر هم که شده، سر بهِ راهمان کنید ...
امُت آخر

همیشـگی  روش  ایـن  و  اسـت  سـخاوت  درجـه ی  بالاتریـن  ایثـار، 
پیامبـر بـوده اسـت تـا آن جـا کـه خداونـد آن خلُـق شـریف را بـزرگ 
�كَ لعَلَىَ خلُقٍُ عظَیِمٍ.٣ و یقیناً تو بر بلندای سجایای  شمرده است: وَ إنِ

اخلاقـی عظیمـی قـرار داری.
، أرنِی درَجَاتِ محُمَ�دٍ و  عن سهل بن عبد اللهّ: قالَ موسی: یا ربَ�

امُ�تهِِ.
�ک لنَ تطُیقَ ذلکِ، ولکن ارُیک مَنزلِةًَ منِ مَنازلِهِِ  قالَ: یا موسی، إن

لتهُُ بهِا علَیَک وعلَی جمَیعِ خلَقی. جلَیلةًَ عظَیمَةً فضَ�
ماءِ فنَظَرََ إلی مَنزلِةٍَ کادتَ تتَلفَُ نفَسُهُ  قالَ: فکَشَفَ لهَُ عنَ مَلکَوتِ الس�
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�غتهَُ إلی هذهِِ  ، بمِاذا بلَ منِ أنوارهِا وقرُبهِا منَِ اللهِّ عز و جل، قالَ: یا ربَ�
الکرامَة؟ِ!

قالَ: بخِلُقٍُ اخِتصََصتهُُ بهِِ منِ بیَنهِمِ وهوَُ الإیِثارُ. یا موسی، لا یأتینی 
إلاَ استحَییتُ منِ محُاسَبتَهِِ،  وقَتا منِ عمُرُهِِ  بهِِ  منِهمُ قدَ عمَلَِ  أحدٌَ 

�تی حیَثُ یشاء؛ُ ٤ �أتهُُ منِ جنَ وبَو
عرضه  به خداوند   است، موسی کرده  نقل  اللهّ   عبد  بن  سهل 

داشت: ای پروردگار من! درجات محمد و امُت او را به من بنمایان.
خداوند فرمود: ای موسی! تو تاب دیدن آن ها را نداری، اما [فقط] 
یک منزلت از منزلت های بزرگ و باشکوه او را به تو می نمایانم که به 

واسطه همان، او را بر تو و بر تمام آفریدگانم برتری دادم.
 ،آن گاه، خداوند از ملکوت آسمان برای او پرده برداشت و موسی
منزلتی را دید که از [شدت] پرتوهای آن و قرُبش به خداوند، نزدیک 
بود قالب تهی کند. گفت: پروردگارا! به واسطه چه چیز، او را به این 

کرامت رساندی؟
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فرمود: به واسطه خصلتی که از میان ایشان، آن را به او اختصاص 
دادم و آن خصلتِ ایثار است. 

ای موسی! کسی از ایشان نزد من نیاید که زمانی ایثار کرده باشد، مگر 
این که از حسابرسی او، شرم می کنم و در بهشت خود، هر جا که او 

بخواهد، جایش می دهم. 
ایثار، گاهی بالاتر از جان دادن در راه خداست. چون گاهی دادن جان 
برای فرد راحت تر از دادن مال است! امُت پیامبر در صدر اسلام، 
در گذشتن از جانشان در راه خدا از امتحان  سربلند بیرون آمدند اما 
وقتی به مرحله ی ایثار رسیدند، غالباً نتوانستند!! آیا ما که امُت این 

پیامبر هستیم، به مقام ایثار دست پیدا کرده ایم؟!

١- تهذیب، ج۲، ص۹۲- بحارالانوار، ج۲، ص۶۳
٢- در محضر بهجت، ج۲، ص۲۱۷

٣- قلم/٤
٤- مجموعه وراّم:آداب و اخلاق در اسلام(تنبیه الخواطر و نزهه النواظر)، نویسنده: وراّم بن أبی 

فراس،ترجمه: محمدرضا عطایی، ص ٣٢٤
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در شماره های قبل سعی کردیم فارغ از این که آیین زرتشت یک دین الهی 
است یا نه، به تحقیق در باره ی آن بپردازیم. در تحقیق و بررسی، به یکی از 
ایرادات جدی بر اعتقادات زرتشتی درباره باور به خدا در این آیین برخوردیم و 
آن را مورد نقد قرار دادیم. نقد، یک بحث علمی و منطقی است که چشم افراد 
را نسبت به برخی حقایق باز می کند تا در انتخاب عقیده ی خود، اختیار داشته 
باشند. یکی دیگر از ایراداتِ آیین زرتشت، بر کتاب اوستا است. ایرادی که به 
وثاقت اوستا وارد است و آن را خدشه دار می کند. حذف این کتاب در برهه ی، 
می باشد.  خودش   خاص  مشکلات  با  آن  نگارش  باز  و  قرن  شش  حدود 
از  تاریخ پس  گواه  به  بود،  نوشته شده  زمان هخامنشیان  در  که  اوستایی 
حمله اسکندر مقدونی به ایران، از بین رفت و آن ها به محفوظات خود اکتفا 
کرده و قریب به ٥٥٠ سال بعد از حمله اسکندر مقدونی تا تشکیل حکومت 
ساسانی، کتاب اوستا وجود نداشت. پس از تأسیس حکومت ساسانی توسط 
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اردشیر بابکان و به دستور وی، نگارش اوستا توسط موبدان، در دستور کار 
قرار گرفت. آن ها تلاش کردند اوستا را بر مبنای محفوظات خود نگارش کنند. 
حال آن که پس گذشت قرن ها و تنها با تکیه بر محفوظات ذهنی و انتقال 

سینه به سینه، آن چیزی که در زمان هخامنشیان بود، شکل نگرفت. 
اما  رفته، داشت.  بین  از  اوستای  با  زیادی  تفاوت  اوستای گردآوری شده،   
مسئله به این جا ختم نشد. پس از ظهور اسلام و گرایش بسیاری از زرتشتیان 
به دین اسلام، به مرور زمان و با توجه به بلا استفاده شدن اوستا به دلیل 
عدم حفظ آن، حدود سه چهارم اوستای ساسانی هم از بین رفت. گفته شده 
اوستای ساسانی مشتمل بر ٣٤٥٧٠٠ لغت بود که به حدود ٨٣٠٠٠ لغت تقلیل 
یافت. حال این سوال مطرح می شود که اگر اوستا مهم ترین کتاب مقدس 
و متن معنوی زرتشتیان محسوب می شود و وظیفه هدایت آنان را بر عهده 
دارد، چگونه می تواند با این همه فراز و نشیب، وثاقت داشته باشد و بتوان 

به آن اعتماد کرد؟ 
این قضیه را می توان در این قالب هم مورد بررسی داد که مسلمانان به کتابی 
برای هدایت خود معتقدند که آن را عاری از این همه فراز و نشیب می دانند. 
کتابی که طی ١٤٠٠ سال طبق گواه حدیث شناسان و کتب روایی که مبتنی 
 بر علم رجال و علم درایه است، از زمان پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد
بدون کوچک ترین تغییر در متن و محتوا دست نخورده، باقی مانده است که 
البته این را در مقایسه با دیگر کتب آسمانی یا دینی که معمولاً دستخوش 
تغییراتی از ناحیه بشر بوده، باید یک امتیاز بی بدیل و یک معجزه از ناحیه 

خداوند برای هدایت انسان ها دانست. 
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نگاه مستشرقان هم به وثاقت آیین زرتشت، نگاه مثبتی نیست. آن ها با 
تحقیق در زمینه ی آیین زرتشت و متون دینی آن، به این نکته دست یافتند 
که تغییر و تحول در این آیین، موجب جدایی آن چه به نام زرتشت گری بیان 
می شود و آن چه به عنوان اصالت این آیین مطرح می گردد، شده است. به 

عنوان مثال به گفته برخی مستشرقین در این باره نگاه می کنیم: 
بارتولومه، زبان شناس و خاورشناس آلمانی بود که دکترای زبان شناسی سامی 
خود را در سال ۱۸۷۷ گرفت. او استاد زبان سانسکریت بود و تحصیلاتش را 
بین سال های ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۷ در دانشگاه مونیخ گذراند. سپس در دانشگاه های 
هاله، ویتنبرگ، مونستر، گیسن و هایدلبرگ به تدریس پرداخت. او که در 
کارنامه خود، ترجمه بخشی از گات های اوستا را دارد، در مورد آیین زرتشت 
می گوید: اصولی وارد دین زرتشت شده که در خیلی موارد به کلی مخالف با 
دین زرتشت است و این اصول همان هایی هستند که زرتشت سرسختانه با 

آن ها به مخالفت برخاسته بود.(میترا پرستی،نوشیدن شیره هوم و...)
نکته قابل تأمل در مورد سخنان بارتولومه از همین جا نشأت می گیرد که وقتی 
متون دینی دستخوش تغییر می شود، رفتارها هم تغییر می یابد و اساس یک 

باور تغییر می کند. 
گیبسون: در زمان ساسانیان فقط اثری از نام زرتشت باقی مانده بود و اشکال 
درک معانی پیام زرتشت سبب شده بود که ٧٢ فرقه، خود را زرتشتی بنامند.

نورا الیزابت مری بویس استاد دانشگاه و پژوهشگر در رشته مطالعات زرتشتی 
بوده است، اودر این باره می گوید: پیروان زرتشت حتی امروز به دین به انحراف 
با  به هیچ وجه  زرتشت عمل می شود،  نام  به  آن چه  و  بوده  پایبند  رفته، 
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تعلیمات زرتشت مطابقت ندارد.
به هر حال چه به گواه تاریخ و چه به گواه اختلاف در متون و حتی بیان و 
گفته ی محققین، به این نتیجه می رسیم که مهم ترین متن دینی زرتشتیان به 
علت دخل و تصرف های گوناگون، از وثاقت کافی برای هدایت پیروان خود، 

بهره ای ندارد. 
قطعا  هر انسانی برای هدایت خود در حوزه دین، نیازمند منبع موثق و خالی از 

اشکال است که این امر در مورد آیین زرتشت صدق نمی کند. 
البته این نقد به این جا خلاصه نمی شود، بلکه محتوای ارائه شده هم باید 
مورد نقد و بررسی قرار گیرد، چرا که نقد اساسی به آن چیزی هست که در 
متون آمده و به عنوان سخن خداوند یا پیامبر او مطرح گشته است. هر چند 
که با این نقد می توان فهمید اگر ایرادی به لحاظ محتوا در متن وجود داشته 
باشد، حاصل همان دخل و تصرف هایی است که بشر در اصل متن دینی 
ایجاد کرده است که به اصطلاح می توان گفت: آن متن تحریف شده است. 

ادامه دارد
محمدعلی غیبی
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برف همه جا را سفید پوش کرده بود، سوز سرما تا مغز استخوان فرو می رفت. 
هیچ اثری از آدمیزاد نبود، با عصبانیت، کاپوت ماشین را بست و در حالی که 
به کاظم شاگردش بد و بیراه می گفت، سوار ماشین شد، در را محکم بست 
و شیشه ها را هم بالا کشید و با مالیدن دست ها به یکدیگر خودش را کمی 
گرم کرد. پتو را از پشت صندلی برداشت و روی دوشش کشید. از دست 
شاگردش خیلی ناراحت بود، همین طور بد وبیراه، نثار او می کرد. فلاسک 
چای را برداشت، لیوان را تا نصفه پرکرد و بعد ازخوردن چای، سرش را روی 
فرمان ماشین گذاشت و به یاد حرف های کاظم افتاد: اصغر آقا! شرمنده، من 
نمی توانم همراه شما بیایم! به خدا خیلی دلم می خواد بیام ولی این هفته 
عروسی خواهرمه و او هم جز من کسی را نداره و همه کارهای عروسی هم 
روی دوش من افتاده! اصغر آقا با یک نگاه تند، رویش را از کاظم برگرداند 
و در حالی که پشت به کاظم راه می رفت، گفت: به جهنم! نیا، من هم دو 
برابر از حقوقت کم می کنم، حالا هم تا میرم خونه خداحافظی کنم، گریس 
کاری ماشین را تموم کن. بعد با اخم، پارکینگ را به سمت خانه ترك کرد. 
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در مسیر، به سختیِ سفرِ بدون شاگرد فکر می کرد و در دلش به کاظم بد و 
بیراه می گفت. قبل از این که به خیابانی که خانه اش در آن بود برسد، دگمه 
بازِ پیراهنش را بست تا جلوی در و همسایه آبروداری کرده باشد و به قول 
زنش، آبروی آن ها را تو در و همسایه نبرد.زنگ را به صدا در آورد. از داخل 
خانه صدای موسیقی بلند بود، یک بار دیگر دستش را روی کلیدِ زنگ، فشار 
داد.صدای زنگ توی صداها گم بود، مجبور شد کلید را در بیاورد. در را که باز 
کرد صدای موسیقی، بیشتر به گوشش خورد. در حالی که از نیامدن کاظم، 
هنوز کلافه و ناراحت بود ولی صدای نوار، برایش تازگی داشت، با همان حال 
دلخوری که پیدا کرده بود، زیر لب گفت: این نوار از کجا آمده، مثل این که 
بچه ها از خودم جلو زدند! وقتی وارد هال شد، کسی را ندید، خانمش داخل 
آشپزخانه و مشغول درست کردن ناهار بود. اصغر آقا بدون هیچ مقدمه ای به 
سمت ضبط رفت و صدای نوار را کم کرد و با حالتی همراه اعتراض به خانمش 
گفت: خانم! چه خبر است، چرا این قدر صدای ضبط را زیاد کردی؟ توران 
خانم در حال بیرون آمدن از آشپزخانه گفت: این نوار را داداش قاسم آورده و 

میگه جدید است و هنوز در بازار پخش نشده!
اصغر آقا که از نیامدن کاظم خیلی دلگیر شده بود بدون این که حرفی بزند 
به سمت ضبط رفت و نوار را برداشت. این سفر را باید تنهایی برم، کاظم خبر 
مرگش نمیاد، عروسی خواهرشه، حداقل داخل ماشین، با این نوار سرگرم 
میشم. توران خانم، فلاسک چای را به اصغر آقا داد.اصغر آقا یک دستی روی 

موهای فرش کشید و با یک یا علی، بلند شد خداحافظی کرد و رفت. 
وقتی کنار ماشین رسید، کاظم کارهای ماشین را تمام کرده و روی جدولِ کنارِ 
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خیابان نشسته بود. تا اصغر آقا را دید، بلند شد و چند قدمی به استقبالش 
رفت و مؤدبانه سلام کرد ولی اصغر آقا بدون هیچ توجهی، سوار ماشین شد 
ورفت. کاظم هم دستانش را در جیبش کرد و بی حوصله به سمت خانه راهی 
شد. باد، درختانِ بی برگ را تکان می داد و کاظم در اندیشه خرج عروسی، به 

دنبال دوستی می گشت که از او پول قرض کند.
تا چشم کار می کرد جاده بود، اصغر آقا بخاری ماشین را روشن کرد ولی هوا 
بیش از آن سرد بود که با بخاری بشود آن را گرم کرد. از تنهایی حوصله اش 
سررفته بود، وقتی کاظم شاگردش بود یک کمی سر به سرش می گذاشت و با 
شوخی و صحبت، مشغول می شد. دستش را سمت ضبط برد و نوار جدید را 
داخل ضبط گذاشت تا خودش را سرگرم کند. به یک پارکینگ رسید، کنار زد تا 
لاستیک های ماشین را، وارسی کند. سوز سرما بیشتر شده بود، یک کامیون 
دیگر هم،کمی جلوتر پارك کرده بود، رفت تا با یک بهانه ای با او حرف بزند، 
شاگردش را دید، یاد کاظم افتاد، در دلش باز به او بد و بیراه گفت. از شاگرد 
راننده پرسید: شوفر کجاست؟ شاگرد که در حال محکم کردن پیچ های چرخ 
جلو بود با دست اشاره به پشت ماشین کرد، عقب ماشین رفت، ناخواسته 

لب و لوچه اش را جمع کرد و برگشت و رفت تا سوار ماشین بشود در حال 
رفتن به شاگرد راننده گفت: این بابا انگاری مخُش عیب 
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داره، وسط بیابون، تواین سرما، کدوم آدم عاقلی، نماز می خونه و پیشونیش 
رو روی سنگ میذاره؟! 

با هر زحمتی بود به مشهد رسید، بار را خالی کرد و سریع برگشت، در فکر 
باربری می رفت، معطل  اگر  با حسابی که کرد  بود.  فری  داداش  میهمانی 
می شد و به میهمانی نمی رسید. آن قدر شیفته پارتی های داداش فری بودکه 
حتی حاضر شد از کرایه ی برگشت، صرف نظر کند.جاده خلوت بود و بارش 
را  از ماشین ها، وقتی وضعیتِ جاده  بیشتر می شد. خیلی  برف هر لحظه 
دیدند، ماشین هایشان را کنار جاده، پارك کرده و منتظر بهتر شدن هوا، 
ماندند. اماّ اصغر آقا با این فکر که الآن دیگر برف قطع می شود، یا جلوتر 
هوا بهتره، به راهش ادامه داد. کوران برف بیشتر شد، بخاری ماشین، قدرتِ 
گرم کردن داخل ماشین را نداشت، برف پاك کن ها، حریف دانه های برف 
نمی شدند و جاده پر از برف شده بود. یک دفعه ماشین خاموش شد.حالا بیا 
و درستش کن، در این برف و سرما، این دیگه چه مرگش شد؟ کلاه پشمی 
دو  تا  پایین رفت، چشم  آچار،  برداشتن جعبه  با  و  روی سرش گذاشت  را 
متری را نمی دید، کاپوت سرد ماشین را بالا زد. کمی ور رفت ولی فایده ای 
نداشت.از شدت سرما، قدرت نگه داشتن آچار را نداشت، خیلی عصبانی 
شد، همه تقصیرها را گردن کاظم بیچاره انداخت و شروع به نفرین او کرد.                                  
خودش می گوید: برف می بارید، از ماشین پیاده شدم، به سختی ده قدم به 
جلو رفتم ولی تا چشم کار می کرد، برف بود و سفیدی. ظاهراً جاده بسته 
شده بود. ترس تمام وجودم را گرفت، به داخل ماشین برگشتم، ناامید شدم، 
گرسنگی هم کنار سرما و خرابی ماشین مشکل تازه ای بود که بیشتر کلافه ام 
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می کرد. از ظهر، سه ساعت گذشته بود، آن قدر که از دست کاظم عصبانی 
بودم، از دست بسته شدن جاده وکوران برف عصبانی نبودم: ای گور به گور 
شده، عروسی بخوره تو سرت، تو الآن داری شادی میکنی ومن دارم این جا 

جون میدم، مگه دستم بهت نرسه! 
مرگ را جلوی چشمانم می دیدم این طور که معلوم بود هنوز این برف ادامه 
داشت، هیچ امیدی نداشتم، ناگهان یاد حرف های کاظم افتادم که می گفت: 
 مادرم میگه هر وقت در مخمصه و گرفتاری گیرکردی، متوسل به امام زمان
بشید که آقا به داد مردم میرسن! با خودم گفتم: ما که آبرویی پیش امام 
زمان نداریم، حتی نماز هم که نمی خونیم، اهل گناه هم هستیم چرا باید 
آقا به ما نظر کنند؟! به ذهنم رسید، قولی به امام زمان بدم که اگر منو از 
این وضع نجات داد، نماز  بخونم و در حدِ توان دور و بر گناه نرَم، با کاظم هم 

خوش رفتاری کنم.
در همین فکرها بودم که شخصی توجه مرا به خود جلب کرد.عجب راننده 
خوش تیپی، چقدر لباس هایش مرتب و تمیزند. فکر کنم این بنده خدا هم 
ماشینش همین نزدیکی ها توی برف گیر کرده، حالا هم دنبال کمک اومده، 
خیلی خوشحال شدم که حداقل از تنهایی در اومدم. به ماشین رسید، آن قدر 

سرما شدید بود و دانه های برف 
به چشم آدم می خورد که جرأت 

نکردم پایین بروم. در حالی که نشسته بودم کمی 
شیشه را پایین کشیدم.با چهره ای دوست داشتنی گفت: 

سلام آقای راننده.
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با لبخند و خوشحالی گفتم: سلامٌ علیکم! شما هم ماشینتان توی برف مانده؟! 
در حالی که روی برف ها ایستاده بود، نگاهی به من کرد و گفت: چرا ماشین 
شما خاموش شده؟! گفتم: نمی دونم صاحب مرده! چه مرگش شده، هرچی 
�ه، اجازه بدید من  ور رفتم، روشن نشد که نشد ؟! گفت: خیر است ان شاء الل
�ه که درست میشه! گفتم: نه  یک نگاهی به موتور ماشین بندازم، ان شاء الل
بابا، درست بشو نیست، توی این سرما هم که نمیشه آچار به دست گرفت!! 
آن فرد به سمت جلوی ماشین رفت، کاپوت را بالا زد، چند لحظه ای بیشتر 
نگذشته بود که اشاره کرد استارت بزن. به محض استارت زدن، ماشین روشن 
شد، باورم نمی شد، با خودم گفتم: الان دوباره یک ریپ میزنه و خاموش 
میشه. ولی وقتی دیدم که ماشین خوب گاز میخوره، با دست محکم روی 
فرمان ماشین زده و از اعماق وجودم خوشحال  شدم.کاپوت را که پایین زد، از 
�ه دیگه مشکلی پیدا نمی کنید.  همان پایین رو به من کرد وگفت: ان شاء الل
برف ها  تو  جلوتر  میرم  الآن  وگفتم:  گرفته   خودم  به  جانبی  به  حق  قیافه 
می مونم! با لبخندی که قیافه اش را زیباتر می کرد جواب داد: ماشین شما 

دیگر تو راه نمی مونه.
آن قدر زیبا و مهربان صحبت می کرد که دلم نمی اومد از او جدا شوم.تصمیم 
گرفتم مقداری پول به ایشان بدهم. تبسمی زد و گفت: ما برای پول کاری را 
انجام نمی دهیم. با لحن جدی تر گفتم: آخر این طوری که نمیشه، اصلاً من 
از این جا حرکت نمی کنم تا خدمتی به شما بکنم، باید زحمت شما را جبران 
کنم! با حالت مطمئنی گفت: حالا که اصرار داری خدمتی به ما کنی به آن 
قولی که دادی، عمل کن که همین خدمت به ماست! تعجب کرده و گفتم: 
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کدام قول؟!
گفت: یکی این که از گناه فاصله بگیری و دوم این که نمازت را اولّ وقت 
بخوانی. تعجبم بیشتر شد، این آقا از کجا خبر دارد. تا به خودم آمدم و از 
ماشین پیاده شدم، دیدم کسی نیست. فکر کردم همه این ها را خواب دیده 
ام ولی صدای روشن بودن ماشین مرا به خود آورد، فهمیدم همان توسلی که 
به امام زمان  پیدا کردم کارساز شده. بی اختیار از به سمت جلو حرکت 
کردم تا بلکه نشانی از آن آقا پیدا کنم، ولی هیچ خبری نبود، هر چه صدا زدم 
جوابی نشنیدم، داد کشیدم، گریه کردم، فایده ای نداشت. با خستگی داخل 
ماشین برگشتم، موتور ماشین در حال کار کردن بود، هنوز مطمئن نبودم 
در این برف ها ماشین حرکت کند، ولی با کمال تعجب، تا دنده را جا زدم، 
ماشین آرام آرام شروع به حرکت کرد. بی اختیار گریه می کردم آن قدر شیفته 
صحبت های او شده بودم که در آن لحظات با این که شیشه ماشین پایین 
بود، متوجه کوران و هوای سرد نشدم، هنوز پنج دقیقه نشده بود که از او جدا 
شده بودم ولی باز دلم هوایش را کرده بود. دوست داشتم باز هم با او هم 
صحبت شوم. با همان حال گریه گفتم: چشم آقاجان! به خدا به قولم عمل 
می کنم. چشم آقاجان دیگر از گناه فاصله می گیرم، نگاه کن آقاجان از همین 

جا شروع می کنم، دستم را بردم طرف داشبورت و 
تمام نوار ترانه ها را بیرون ریختم....

برگرفته از کتاب شیفتگان حضرت مهدی، نوشته: احمد قاضی 
زاهدی با کمی دخل و تصرف



٤٩

گنجینه
مزاحمت می شود، بدان در قلب تو گنجینه ای است هیچ دزدی به خانه ی خالی نمی زند، اگر شیطان، زیاد 

پس قدر خودت را بدان و آن را جز برای امامِ خود، که ارزشِ دزدی دارد.
خرج نکن.

یاد
که هر وقت یادت آمد، بگو: الَلهّمُ� عجَ�ل لوِلیکَ الفرَجَ،  چرا  آقا،  دل  هم   می گیرد  آرام  خودت  دل  پهن  می کند...! چرا که او  خودش  یک مذهبی  بود  که شیطان  برای کسانی که   مذهبی  هستند ، بیشتر  دام  برای ظهور ایشان دعا می کنی. به قولِ یکی ازعلما: هم 

پس حواسمان باشد به  خودمان  مغرور نشویم. عاقبت  به  شَر  شد!



٥٠

میهمان

میهمـان  به تـو    فرض کـن  حضـرت  مهـدی
 گـردد!

ظاهرت هست، چنانی که خجالت  نکشی؟

باطنت هست، پسندیده ی  صاحب نظری؟

خانه ات،لایق  او هست  که  میهمان  گردد؟

لقمه ات،  در خور او هست که  نزدش  ببری؟

حاضری، گوشی  همراهِ تو را چکِ  بکند؟

با چنان  شرط  که  در حافظه،  دستی  نبری؟

واقفی  برعمل خویش، تو بیش  از دگران؟

می توان گفت:  تو را شیعه  اثنی عشری؟
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حال خوب
خوب  را  دلت  حالِ  چگونه  خداوند  ببین  نکن  گناه   اگر کسی تو را اذیت کرد! بگو: خدا می بخشد من هم چیزی بگم امام زمان ناراحت می شوند!                                                عصبی شدی!  نفسِ عمیقی بکش و بگو: بی خیال، می کند و زندگی تو را پر از نورِ وجودِ خودش می گرداند.                                                                 تو 

اگر به تو تهمت زدند! آرام باش و توضیح بده و بگو: به می بخشم، پس ولش کن!
گوشیت بیرون بیا و بگو: امام زمان می بینند پس دلِ  کلیپ و عکس های نامربوط خواستی ببینی! از صفحه ی ائمه  هم خیلی  تهمت زدند!

مهدی فاطمه، خیلی بهتراست پس بی خیال بقیه!خواستی به نامحرم نگاه کنی!  بگو: دیدنِ  چشمان زیبای ایشان را نشکنم! 
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 بندگی
با تمام  وجو د گناه  کردیم اما خداوند نه  نعمت هایش  را از ما گرفت   و 
نه  گناهانِ ما  ر ا فاش  کرد. حال فکر کن اگر  بندگی او  را می کردیم ، 

چه می کرد؟!
اولویت

سوال کرد:  چرا   برای  نماز صبح  بیدار نمی شوم؟
گفتم : حتماً هنوزجزء اولویت های زندگی تو قرار نگرفته است؟! زمانی 
که  با فردی  که  برایت  مهم است،  قرارمی گذاری،  همه ی  تلاش خود را 

می کنی که  مبادا سرمِوقع،  نرسی. 
اگر  نماز هم  جز اولویت های اصلی زندگیت قرار بگیرد و برایت مهم 
باشد، حتماً آن را انجام می دهی، مخصوصاً اگر بدانی امام زمان
می فرمایند: هیچ چیز مانند نماز، بینی شیطان را به خاک نمی ساید، 

پس نماز بگذار و بینی ابلیس را به خاک بمال.١
حتماً نماز را جزء اولویت های خود قرار می دهی آن هم اول وقت. برای 
بیدار شدن،  ساعت  را تنظیم کرده و  با هشدارِ اول  بیدار می شوی که 

 مبادا دیر شود چرا که رضایت خدا و امام را در بر پایی آن می بینی.
اگر این گونه نیستی، باید دنبال دلیل آن باشی.



٥٣

اگر   درس سرباز می گفت:  که  داشتیم  امام   اسـتاد ی  راه   در  بگوئید:  برای خدمت  می کنید،  می خوانید،   کسب  مهارتی  اگر  است.    زمان را  آمادگی  نیت خود را  مفیـد  بودن  در  دولـتِ  امام  زمان آن  می کنید  اگر  ورزش   کنید.  قرار ذکر  مهدوی  کریمه ی  در  دولت  دویـدن   برای 
به این ترتیب شما سربازِ قبل از ظهور حضرت دهید.

می شوید.
١- بحارالانوار،ج ٥٣،ص١٨٢
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انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین بنیاد مهدویت استان فارس 
و اداره کل بهزیستی استان



٥٥

برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی جدیدپیش دبستان و دبستان قرآنی،مهدوی وارثین با 
حضور مسئول بنیاد مهدویت استان فارس  - مهدیه بزرگ شیراز



٥٦

برگزاری دومین پویش مهر مهدوی
بنیادفرهنگی حضرت مهدی موعود فارس
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برگزاری دعای ندبه - مهدیه بزرگ شیراز



٥٨

برگزاری دوره تکمیلی مهدویت
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه سعادت شهر
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برگزاری سه شنبه مهدوی  همراه با سخنرانی و مسابقه و اهداء جوائز به برگزیدگان
 بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان فسا



٦٠

 برگزاری پخش فیلم «فرمانروای آب» در مهدیه صاحب الزمان
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه  شهرستان لارستان



٦١

برگزاری دعای ندبه
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه میانشهر



٦٢

برگزاری سه شنبه مهدوی  ویژه کودکان
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه میمند
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برگزاری سه شنبه مهدوی  ویژه خواهران
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه میمند



٦٤

برگزاری سه شنبه های مهدوی_ بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه میمند



٦٥

 برگزاری  سه شنبه مهدوی به همت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود
 شعبه شهر زرقان با همکاری حوزه علمیه اباصالح المهدی



٦٦

برگزاری سه شنبه مهدوی 
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان زرقان


